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  چكيده

و فرق بين آنها و » وجود«و » ماهيت«از زمان ظهور تفكر اسلامي، موضوع 

اينكه كدام يك بر ديگري تقدم دارد و اصل است و ديگري اعتباري و ذهني، 

و . آرا و عقايد فلسفي در تفكر اسلامي برخوردارگرديدترين  از اساسي

ي بندي دو بخشي وجود و ماهيت كه توسط فارابي و ابن سينا به فلسفه تقسيم

                                                 
1. Email: h.khanmohammadi@yahoo.com 
2. Email: m.obaydinia@urmia.ac.ir  
3. Email: f.soleyman@gmail.com 
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ي مدرسي، هم شرقي و هم غربي اسلامي وارد شد، قسمتي از سنت ثابت فلسفه

اي از مسائل و مشكلات ي عدهبندي دو بخشي سرچشمه و اين تقسيم. شد

ي اصالت، كه آيا از جمله مسأله. م در شرق وهم درغرب گرديدفلسفي ه

وجود اصيل است و ماهيت اعتباري يا بر عكس، ماهيت از اصالت برخوردار 

است و وجود اعتباري است؟ و اين مسأله مهمترين و نخستين گامي را در 

 اما ديدگاه عرفا دربارة .دادي وجود شناسي در ميان مسلمين تشكيل ميانديشه

وحدت «ي وجود شناسي، مي توان گفت عرفاي اسلامي به طور كلي نظريه

اي است از اند، و معتقدند كه عالم و اجزاي آن همه سايهرا مطرح كرده» وجود

عطار نيز از شعرا . اصل وجود كه همان حق باشد و يا آينه است براي تجليّ حق

دت وجود استوار وعارفان وحدت گراي است كه اعتقادش بر مبناي نظريه وح

شود، كه در  و جانبداري وي از اين نگرش در آثارش به وضوح ديده مي. است

هاي فلاسفه و عرفا در باب اي از آرا و ديدگاهي خلاصهاين پژوهش ضمن ارائه

  .شودوجود، به بررسي سير تكاملي اين نگرش در نزد عطار پرداخته مي

صالت وجود، اصالت  وجود، عدم، وحدت وجود، ا:هاي كليديواژه

  ماهيت، عطار

  

  پيش درآمد

اي مـورد بحـث و      ي وحدت وجود از سوي عرفا و فلاسفه به گونـه          در جهان اسلام، مسأله   
هاي متفاوتي دربارة آن پديد آمده اسـت        اي اختلاف آرا و ديدگاه    بررسي قرار گرفته و به اندازه     

علت ايـن امـر هـم روشـن         .  است اي از مسائل عرفاني و فلسفي پيش آمده       كه در كمتر مسأله   
يكي از مسائل اساسي و بنيادي عرفان و فلسفه است، كـه پـس از              » وجود«ي  است زيرا مسأله  

  .هاي بسيار هنوز مشكل آن ناگشوده باقي مانده استگذشت سده
اهـل  اند، يكـي عقيـدة      انديشمندان در بارة جهان هستي داراي دو ديدگاه و نظريه متضاد          

دانند، و ديگري نظرية وحدت وجود مطلق كه همه         ه كلي از جهان جدا مي     مذهب كه خدا را ب    
عقيدة وحدت وجودي در دو نقطه از جهان باستان ابراز شد، يكي يونان             . پندارند را در خدا مي   
اساس پيدايش نظرية وحدت وجودي در يونـان، علـم و فلـسفه بـود و مبنـاي                  . و ديگري هند  

اين ديدگاه هم وارد جهان اسلام گرديـد و هـم بـه            .  بود عقيده بر وحدت وجود در هند اخلاق      
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 جنبة علمي   .ي علمي و عرفاني گرديد    سرزمين غرب راه يافت، و خود به خود صاحب دو جنبه          
شد، چنانكه نمونـة بـارز آن       » اشتراك مفهوم وجود  «و  » اصالت وجود «آن موجب بحث دربارة     

هگـل و نظريـة   » منطق گرايي محـض «فيخته و شلينگ و » يكي گرايي اخلاقي«را در فلسفة    
 :مـثلاً هگـل معتقـد اسـت       .  و عقايدي ديگر از اين قبيل مـي بينـيم          1 اسپينوزا» جوهر يگانه «
موجود در نزد حس كه جزئي و شخصي است، و موجود در نزد عقل              : موجود بر دو نحو است    «

مقصود . موجود محسوس حقيقت ندارد و آنچه حقيقت دارد وجود معقول است          . كه كليّ است  
زيرا كه اگر مقيـد     (اين است كه وجود خارجي يعني محسوس كه مقيد به زمان و مكان است               

وجودش مستقل و اصيل و بالذات نيـست  ) آيدنمي به زمان و مكان نباشد به حس و ادراك در     
بلكه بالعرض است و تابع وجود عقل و فرع اوست و وجودي كه مستقل و اصيل و بالذات است                 

 به عبارتي ديگر موجودات همه وجودشان فرعـي و نـسبي و اضـافي اسـت مگـر                   .معقول است 
  ) 558: 1383فروغي، (» .معقولات و تصورات كه وجودشان بسته به امر ديگر نيست

در اسلام نيز حكما و فلاسفه به جنبة علمي اين عقيده توجه كردند و معتقد به اشـتراك                  
ليكن متصوفه جنبة اخلاقـي     . يلي اقامه كردند  معنوي مفهوم وجود شدند، و براي اثبات آن دلا        

آن را چون رنگ ديني داشت پذيرفتند و تقريباً از همان راهـي رفتنـد كـه در كتـاب مـذهبي          
  )224: 1368محمدي، . (آمده است) ودا(هنديان 

  

  :از نظرگاه فلاسفه» وجود «-

ن را به خود    از مسائل مهمي كه در طول تاريخ تفكر بشري ذهن انديشمندان و پژوهشگرا            
مشغول داشته، مخلوق يا نامخلوق بودن عالم هستي و چگونگي پيدايش و آفـرينش آن بـوده                 

در فلسفه قديم يونان و فيلسوفان پيش از ارسطو غالباً به مخلوق بودن جهـان هـستي                 «. است
بريم نقطة شـروع   قائل بودند و بر آن بودند كه از حيث زماني براي عالمي كه در آن به سر مي                 

، ارسطو اولين كـسي بـود كـه    )77: 1390ملا يوسفي و حيدري فرج،      ( ».مشخصي وجود دارد  
هاي حركت، زمـان و      و با قائل شدن به ازليت مقوله      . بيان كرد عالم ما ازلي و غير مخلوق است        

مخلـوق بـودن جهـان     هاي اصلي عالم هستي دانسته است و حكم به ازلي و غيـر           ماده را مؤلفه  
 اين حيث است كه خداي ارسطو در مقام علت فـاعلي عـالم هـستي، فقـط                  از. دهد هستي مي 

در اديـان ابراهيمـي، از جملـه اسـلام،          . شود محرك عالم است و هستي بخش آن قلمداد نمي        
از اين رو، ابن سـينا در مـسئلة آفـرينش           . شود خالقيت خداوند امري مسلم و بديهي تلقي مي       
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 دو   تصوير سينوي از عالم هستي و خداوند و رابطة اين          در واقع، . گيرد عالم از ارسطو فاصله مي    
ابن سينا با تقسيم حدوث به ذاتي و        . دهد شودكه ارسطو ارئه مي    با هم، متفاوت با تصويري مي     

شود كه ازلي بودن عالم از حيث زماني مستلزم آن نيـست كـه عـالم هـستي                   زماني مدعي مي  
اوند علت فاعلي عالم اسـت؛ صـرفاً محـرك          از اين حيث نزد بو علي خد      . مخلوق خداوند نباشد  

  ) 77: همان. (شود نيست، بلكه معطي وجود به عالم هستي نيز تلقي مي
هـاي ارسـطو     ابن سينا در بسياري از موضوعات فلسفي به شدت تحت تأثير آرا و انديـشه              

در اما نسبت به مسئلة آفرينش عالم ديدگاه متفـاوتي را برگزيـده و راه ديگـري را                  . بوده است 
هاي ديني و كلامي وي باعث شـد تـا شـيخ مـسير               به نظر مي آيد دغدغه    «. پيش گرفته است  

بدين گونه است كه علت فاعلي      . اش جدا سازد  خويش را در بحث آفرينش عالم از زعيم يوناني        
. در منظر ابن سينا صرفاً محركّ نامتحرك نيست، بلكه علت هـستي بخـش عـالم نيـز هـست              

. شـود  مي» خالق كل شيء«متحرك ارسطو در فلسفة بو علي مبدل به بدين ترتيب، محرك نا    
توان گفت تصوير ارائه شده از خداوند و عالم آفرينش از سوي ابن سـينا اختلافـي      در واقع، مي  

  )77 ـ 8: همان( ».اين خصوص دارداساسي با تصوير ارسطويي در 
از آن جهـت كـه حقيقـت        شـود و     در عالم مثلُ افلاطون، مثال خير مثال برين تلقي مـي          

بنابر اين منطقي بود كـه انتظـار        . شد هاي ديگر در نظر گرفته مي      نهايي بود، اساس تمام مثال    
. ها را از مثال خير بدست آورده باشد، اما چنين نكـرده اسـت     داشته باشيم افلاطون ساير مثال    

اگر خـدا را علـت و     دارد كه    در خصوص رابطة خدا با مثال خير، استيس از زبان تسلر بيان مي            
ريزد، چرا كـه جوهريـت صـورت مثـالي           اساس مثال خير بدانيم، نظام افلاطون در دم فرو مي         

اما اگر خدا هستي خود را وامدار يـك صـورت   . شود شود و او مخلوق خداوند مي خير نقض مي 
 حالت سوم اين است كه خداونـد     . مثالي باشد، اين نيز اجحافي غير منصفانه در حق خدا است          

فرض اخير نيز مستلزم دوگانه انگاري آشـكاري      . و صورت مثالي خير، مستقل و هم پايه باشند        
بنـابراين، آن چنـان كـه از سـخنان          ) 195: 1385اسـتيس،   ( .بـرد  است كه ره به جايي نمـي      

آيد، خداي او تنها يك صانع است؛ يعني علـت فـاعلي نظـم در                بر مي » تيمائوس«افلاطون در   
وجـود داردكـه بـه      » مثال خير «دربارة  » جمهوري«لبته عبارتي در كتاب     ا. اشياي جهان است  

اي كه وجود دارد ايـن اسـت كـه خـود افلاطـون      اما نكته. تعريف خداي مسيحي نزديك است   
علت اين امر شايد اين باشد كه افلاطون هرگز خير را           . گاه مثال خير را خدا نخوانده است       هيچ

  )77ـ 6: 1390ري فرج، في و حيدملا يوس. (كرده اشت خدا تصور نمي
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» فـيض «و » صـدور «فلوطين هم، در مورد چيستي جهان و خلقت عالم هستي، به نظريه  
خواند و   مي» نخستين«،  »نيك«،  »احد«،  »خدا«هاي  وي باري تعالي را كه به نام      . معتقد است 

 همة چيزها مـي   كند، علتّ اول و مبدأ نخستين و مصدر          به او اشاره مي   » او«گاه تنها با ضمير     

مصدر موجودات  . از نظر فلوطين چون مبدأ نخستين كامل است لذا فياض و زاينده است            . داند
و اولـين   . نمايد پاشد و جامِ لبريز، تراوش مي      كند همچنانكه خورشيد نور مي     است، و زايش مي   

مي رسـد،   چيزي كه از او صادر مي شود از نظر كمال به او نزديك تر است، البته به مرتبة او ن                   
عقـل تـصوير     اسـت، و  » عقـل «آيد   اولين چيزي كه از او پديد مي      «:و آن صادر اول عقل است     

صادر و توليد شده است بايد شباهتي بـه او داشـته باشـد    » او«براي اينكه آنچه از   ... ست» او«
  )32: 1389فلوطين، (» .اهت داردهمانگونه كه روشنايي با خورشيد شب

ابطه با وجود مطرح است مسأله اصالت وجود و اصالت ماهيـت            يكي از موضوعاتي كه در ر     
. اي برخـودار اسـت  يي متفكران جهان اسلام از اهميت ويژهاست، و اين مسئله در نظام انديشه  

به صـورت قطعـي بـه رأي فـرق و تمـايز بـين             در تفكر اسلامي نخستين بار فارابي صريحاً و       «
ي اسلامي تسلط   ين عقيده بر تمام تاريخ فلسفه     و از آن پس ا    . معتقد بود » وجود«و  » ماهيت«

) 51: 1379ايزوتسو،  (» .گيري كرد توان تا ارسطو پي    اما خود اين انديشه را مي     . و استيلا يافت  
و در برابر اين سؤال كه كدام يك از اين دو، اساساً و اصلاً واقعي و اصيل است؟ و يا كدام يـك                   

؟ بـه ايـن     »ماهيـت «يا  » وجود«الم خارج از ذهن دارد،      از اين دو واقعيت مطابق و مابازاء در ع        
فقـط  : هم وجود هـم ماهيـت اصـيل هـستند؛ دوم          : سؤالات سه پاسخ داده شده است؛ نخست      

. فقط ماهيت اصيل است، وجود اعتباري اسـت       : وجود اصيل است، ماهيت اعتباري است؛ سوم      
اصـالت  «ي دوم كه    نظريه. تاي اين نظر را اتخاذ نكرده اس      ي اول هيچ فيلسوف برجسته    نظريه
سبزواري نيز معتقد بـه ايـن       . ناميده شده به طريقي منظم مورد حمايت ملا صدرا بود         » وجود

ي سوم به اتفاق، سهروردي است، قابل توجـه اسـت      ي نظريه برجسته ترين نماينده  . رأي است 
 هـم در روزگـار   حتي خود ملا صـدرا . كه استادِ ملا صدرا، ميرداماد به همين نظريه معتقد بود         

 .كـرد ي اصـالت ماهيـت مـي    ي زندگي دانش پژوهي خويش جانبـداري جـدي از نظريـه           اوليه
  )70: همان(

گفته شده كه ما در زندگي خود بـا شـماري نامتنـاهي از              » ماهيت«و  » وجود«در تبيين   
 آنها وجود دارنـد چنانكـه   . آنها است » وجود«اشيا مواجه هستيم، كه حضور بالفعل اشيا همان         

آنهـا  . محض و خـاص نيـستند   » وجودهاي«از سوي ديگر، آنها به صورت       . خود ما وجود داريم   



�٩ 1394 پاييز/ هفتمسال / 24 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج- علمي پژوهشي زبان و ادب فارسيفصلنامه  

ي اخيـرِ  ايـن جنبـه  ... انسان، اسب، سنگ و : »وجود دارند«به عنوان اشياي متنوع و گوناگون   
بدين گونه در هر چيزي از لحاظ هستي شناسـي يـك اصـل              . نام دارد » ماهيت«آنها  » وجود«

» ماهيت«هر يك از چيزهايي كه ما در جهان با آن روبرو هستيم مركب از              . يي هست دو جنبه 
شـود، چنانكـه سـبزواري    پـس هـر آنچـه در جهـان يافـت مـي           ) 49: همان. (است» وجود«و  

ي اولي هـر    كه به وسيله  . است» وجود«و  » ماهيت«گويد، زوج تركيبي يا ثنويتي مركب از         مي
ي چيزها به طـور     دومي عاملي است كه در آن همه      شود، و   چيزي از چيزهاي ديگر متمايز مي     

ماهيت انسان غير از ماهيت اسـب اسـت، و ماهيـت            . مساوي و بدون استثنا شريك و سهيمند      
كـه بـدان وسـيله      » وجود داشـتن  «اما وجود آنها، يعني فعل      . اسب غير از ماهيت سنگ است     

   )17: 1371سبزواري،( .ي آنها يكي استبالفعل در حضور ما هستند، در همه
اسـت كـه    » وجود«اند كه مفهوم    اند مدعي را برگزيده » وجود«ي اصالت   كساني كه نظريه  

بدين معني كه مطابق خارجي نسبت به مركب ذهنـي          . مطابق و مابازائي در عالم خارجي دارد      
. در صور گوناگون و متنوع پديدارهاي محسوس نيـست        » وجود«، چيزي جز    )ماهيت و وجود  (

كنـد، در حقيقـت چيـزي غيـر از          مستقل ملاحظه مـي   » ماهيات« به عنوان    اين صور كه عقل   
هـا  به عبارتي ديگر ماهيات در اين نظريه، محـدوديت      . نيستند» وجود«حالات و كيفيات كثير     

ملا صدرا اين انديشه را به طور روشن        ) 73: 1379ايزوتسو،  . (هستند» وجود«يا تعينات ذاتي    
وجـود چيـزي اسـت كـه اصـلاً و اولاً در هـر               «: ده است، مثلاً  در چند جا در آثار خود بيان كر       

يعنـي  » وجـود «هـر چيـزي غيـر از        . واقعيـت اسـت   » حقيقـت «واقعـي اسـت؛ آن      » موجود«
 صـدرالمتألهين  )83: همـان ( ».، بر عكس، مانند يك عكس و سايه يا يك شبح است  »ماهيت«

وجود منحصر در   «ود بر اينكه    پروردگارم مرا هدايت فرمود و برهاني روشن عطايم نم        : گويدمي
كـه در دارِ   اي باشـد، بگونـه    مـي - بدون شريك در موجوديت حقيقـي       -يك حقيقت شخصيه    

اش موجود نيست و دومي ندارد و آن حقيقت در پهنه هستي و              وجود، جز او و هويت شخصيه     
 هـور  ظـجز حضرت واجب الوجود  ـ رسند، همگي   خارج، ثاني ندارد و هر چه موجود بنظر مي

   )292: ، ص2ج : صدرا( .تجلي صفات او و فيضي از افاضات نامتناهي وي هستند
دارد معتقد است، وي صريحاً اظهار مـي      » ماهيت«سهروردي از كساني است كه به اصالت        

به كلي اعتباري است و هـيچ چيـز واقعـي نيـست كـه مـستقيماً در يـك                    » وجود«كه مفهوم   
چيـزي جـز   » وجـود «در حقيقـت، مرجـع عينـي لفـظ     . واقعي با آن مطـابق باشـد     » موجود«
كـاملاً متحقـَق    » ماهيـاتِ «ما در عالم خارج ذهنـي بـا         . چنانكه واقعاً هست، نيست   » ماهيت«
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اسـت  » ماهيـت «. روبرو هستيم، كه وراي آنها چيز ديگري نيست كه آنها به آن مربوط باشند             
روردي معتقد است كه آنچه     همچنين سه ) 113: كربن( .كه به طور اولي و اساسي واقعي است       

اسـت كـه در رابطـه بـا       ) اعتبارات عقليـه  (» هاي عقلي جنبه«كند،   دلالت مي » وجود«ي  كلمه
اشـياء واقعـي و متحقـق       » ماهيات«. شوندي مفهوم سازي مطرح مي    فقط در مرتبه  » ماهيات«

 عقـل مـا   كند كـه تنهـا در  هايي دلالت ميبه جنبه» وجود«در عالم خارج از ذهن هستند، اما       
بـدين گونـه سـهروردي    . شوندتعبير مي ) در اعيان (مطرحند، و آنگاه به ساختمان عيني اشياء        

و » وحـدت «و  » امكان«آورد كه   هاي عقلي يا جهات عقليه به شمار مي       وجود را در ميان جنبه    
. مفهوم وجود صورت عيني مطابقي در عـالم خـارجي نـدارد       . هاي ديگر هستند  مانند آن نمونه  

  ) 85: 1379وتسو، ايز(
  

  :از ديدگاه صوفيه» وجود «-

بنابر وحدت وجـود، تنهـا يـك حقيقـت          . وحدت وجود ركن اساسي تصوف و عرفان است       
: گويـد  مـي  صدرا. ها و شئونات آن حقيقت واحدنددارد و موجودات ديگر همگي از جلوه وجود

قـت سـاري در همـه    يك حقي دانند، وجود، با تفاوت و تشكيك، چنان كه راسخان در علم مي
يعني اگـر  . وجود است وحدت وجود در حقيقت لازمه اعتقاد به اصالت. موجودات جهان است

اعتبـاري بـدانيم، در آن صـورت     هـا را همانند عرفا، وجود را اصيل دانسته و تعين ها و ماهيت
به اين وحدت بـاز خواهنـد    هايش از يك مصداق نخواهد داشت و همه كثرتبحقيقت وجود 

  )  158 ص7 و ج117ص 6ج: صدرا( .تگش
ديدگاه ابن عربي دربارة هستي و وجود و بررسي چگونگي پيدايي و مراتب آن، بر مبنـاي                 

هاي خداوند، پل پيونـدي هـستند ميـان          گويد اسم  او مي . استوار است » تجلّي اسمايي «نظرية  
 توصـيف يـا   از راه همين اسم هاست كه ذات، از دست رس هرگونـه        . ذات خدا و جهان هستي    

اما همـين اسـم هـا هـستند كـه در      . دور مانده است» او هست«شناختي جز اين شناخت كه      
هـا فعاليـت و كـاراييِ     از اين دريچه، اسم. اند اند و به جهان هستي بخشيده      گر شده  جهان جلوه 

  )256: 1394حامد ابو زيد، . (سازند ذات ـ ذات نهفته در اسم ها ـ را در جهان پديدار مي
. ، ابن عربي از ميراث عرفاني پيـشينيان گرفتـه اسـت           »تجلّي اسمايي «بته ظاهراً نظرية    ال

 ـ  2»ابـو القاسـم قـسي   «براي نمونه قبل از او صوفي اندلسي قرن شـشم،    ، در كنـار ذات خـدا 
هـا را نگهدارنـدة    احديت ـ براي اسم هاي او نيز دستگاه و پايگاهي جدا بـاز كـرده اسـت و آن    
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ها هستند كـه مظـاهر    از اين روي همين اسم.  و متجليّ در آن شمرده استهستي، قائم بر آن   
 ها برزخي ميان ذات خدا و جهان هستي        از ديدگاه ابن عربي نيز، اسم     . اندهستي را پديد آورده   

اند و از همين روي حقايق آنها، به شـمار سـريان و جـوش شـان در هـستي، تعـدد و كثـرت                        
  ) 257: همان( .اند پذيرفته

نويسد، ابـن عربـي هماننـد فيلـسوفان          مي» چنين گفت ابن عربي   « ابو زيد در كتاب      نصر
اشراقي اثرپذيرفته از نوافلاطونيان نيست كه ساختار هستي را سـاختاري خطـّي بدانـد كـه از                  

 دانـد كـه مركـزي دارد و        اي مـي  او هستي را دايـره    . 3رو به پايين آمده باشد    » اول«يا  » واحد«
اسـت، اسـم جـامعي كـه        » االله«اند و مركز آن     »ممكن«هاي   ايره، پديده محيطي؛ محيط اين د   

  .نيز هست» ذات«هاي الهي را دربر دارد و در همين حال، نشانگر ظاهرِ  همة اسم
اي هستي از ديدگاه ابن عربي به اين صورت است كه از مركز دايرة هستي ـ  ساختار دايره

ها همان  اين خط. پيوندد هاي محيط آن مي هاست ـ خطهايي به هر يك از نقط  » االله«كه اسم 
هايي كـه از مركـز بـه محـيط     با همة كثرت و افزوني اين خط   ... اند هاي شمارناپذير خداي   اسم
بنـابر ايـن،    ... پـذيرد  پيوندند، نقطة مركز در ذات، كثـرت و تعـدد و افزونـي و شـمار نمـي                  مي

بـر ايـن پايـه، از       . ركزي مقابله ندارد  هاي محيط، با همة كثرت افزوني جز با ذاتِ نقطة م           نقطه
 .4آن كه خود آن چيز كثرت پـذيرد        ها پديد آمده است، بي     چيزي واحد و در ذات يگانه، كثرت      

اي پنداشتن، گزارشي پذيرفتني و تهـي از تعـارض منطقـي، از مـسئلة                ساختار هستي را دايره   
  ) 258: همان. (دهد صدور كثرت از واحد به دست مي

خارجي، كساني از فلاسفه هـستند كـه نـه تنهـا بـه كثـرت                » حقيقت«ي  هي مرتب درباره
و » وجـود «كاملاً مخالف با رأي كثـرت       . معتقدند» وجود«بلكه به كثرت حقيقي     » موجودات«
. است، كـه صـوفيه بـدان معتقـد هـستند     » موجود«و وحدت » وجود«، رأي وحدت   »موجود«

گـروه اول   : كنـد أله به دو گروه تقسيم مي     شيخ محمد تقي آملي صوفيه را در رابطه با اين مس          
. هـست » وجـود «يگانه در عالم خارج ذهني مطابق با مفهوم         » حقيقت«معتقدند كه فقط يك     

اين هستي وحداني، به نظر آنان، مستقيماً صور گوناگون پديدارها را بـدون درجـات و مراتـب                  
ايـن  .  ميز و همـين طـور  در آسمان آسمان است، در زمين زمين است و در ميز  . گيرددربر مي 

» وجـود «گـروه دوم بـر ايـن اعتقادنـد كـه      . ند»وجود» «حقيقتِ«صورتهاي پديداري براي ما   
ي مطلـق را،    در اين مرتبه  » وجود«آنان  . دارد كاملاً جدا از صور گوناگون پديدارها      » حقيقتي«
لـوص و   را در خ  » وجـود «منظور ايشان اين اسـت كـه        . ناميدند» بشرط لا «در حالت   » وجود«
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پاكي مطلق آن كه با هيچ چيز ديگر اشتراك و بستگي نـدارد وجـود صـرف و تحقـق محـض                      
باشد و معتقدنـد     وجود داراي فرد و مصداق مي     «: است و ساير وجودها موجود حقيقي نيستند      

وجـود  » وحـدت وجـود   «كه وجود و بلكه موجود فرد واحد و مصداق فرادي اسـت، و مـراد از                 
ها بـه علـت آنكـه بـا         ساير وجود . ورزد  از قبول تكرار امتناع مي     صرف و تحقق محض است كه     

اند و به حدود عدمي محدودند موجود حقيقي نيستند و اطـلاق لفـظ وجـود بـر          ماهيت همراه 
گويند كه وجـود واحـد اسـت و بقيـه      آنها از راه مجاز لفظي و مجاز عرفاني است، بهر حال مي          

امام محمـد غزالـي از عارفـاني        ) 234: 1368ي،  محمد(» .اشيا و ممكنات عدم و نيستي است      
است كه خواسته وحدت وجود را از راه استدلالي و منطقـي تبيـين كنـد و معتقـد اسـت كـه           

اي است  مرتبه: ي چهارم مرتبه... باشد   يي است كه داراي چهار مرتبه مي      توحيد درياي بيكرانه  
ي صديقان اسـت كـه بـه اصـطلاح          بينند و اين مقام مشاهده     كه در آن وجود را جز واحد نمي       

بينـد نفـس    نام دارد زيرا كه در آن حال كه وجود را جز يكـي نمـي              » فنا في التوحيد  «صوفيه  
انـد، ايـن   اند و در شهود نور واحد حقة حقيقيـه مـستغرق و فـاني           خويش را هم فراموش كرده    

رسـند و   مـي ي هر موجود به مقام رؤيت و ظهـور گروه چنان مستغرق توحيدند كه از مشاهده     
  ) 305: م1967غزالي، ( .اند در نتيجه از رؤيت خود و خلق فاني

رسد كه مراد صوفيه از وحدت وجود همين قسم اخير است كه غزالي نام بـرده        به نظر مي  
وي در . و عبارت است از وصول سالك به مقام فنا و غفلت از تمـامي اجـزاي وجـود و موجـود                    

گويد كه اين مرتبه نهايـت علـم مكاشـفه اسـت، و آشـكار               يمورد اثبات اين مرتبه از توحيد م      
، با ايـن حـال      »افشاء سرّ الربوبيه كفر   «ساختن راز اين علم باستناد گفتة عرفا مجاز نيست كه           

توان گفت كه شئ از جهت مشاهده به اعتبار تركيب اين اجزا كه كل آن شئ باشـد واحـد                 مي
نـدام و رگ و اسـتخوان و سـاير اعـضايش كثيـر      چنانكه انسان به اعتبار روح و جسم و ا      . است

است، ليكن به اعتبار اينكه انسان است يعني مجموعة اين اجزا واحد است، و چه بسيار اتفـاق                  
ايـم و انـسان   افتاده است كه انساني را بي آنكه به اعضا و اندام و رگ و پي او توجه شود ديـده                

ست از خالق و مخلوق اعتبارات و مشاهداتي        ايم، و به همين سياق آنچه در عالم وجود ا         خوانده
بينـيم، و گـاه     نگريم بي توجه به فرد فردشان همه را يكي مـي          ي آنها مي  دارد، گاه به مجموعه   

  .آيدگيرد، به ناچار كثير به نظر ميفرد فرد عالم وجود مورد توجه قرار مي
تـوان چنـين   مـي انـد  ديدگاه كساني كه در باب وحدت وجود عرفاني اظهار عقيـده كـرده        

اساس وحدت وجود چنان نيست كه ارسطو بر مبناي عقـل اول تـا عقـل دهـم                  «: خلاصه كرد 
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شود نفس رحماني يا فيض قدسي يا وجود سـاري در          آورد، بلكه آنچه از مبدأ كل صادر مي       مي
  :ي شيخ محمود شبستريي موجودات است و به گفتههمه

  

 وجود انـدر كمـال خـويش سـاري اسـت          
  

  امــــور اعتبــــاري اســـــتهــــا تعــــين  
  

  )99، ص482ب: 1382شبستري،(
  

يعني وجود مطلق بـا جميـع كمـالات اسـماء و صـفات بـر                : در شرح اين بيت آمده است     
و . سبيل تفصيل، در تعينات موجودات ساري و جاري است، همچون سـريان واحـد در اعـداد                

و در حقيقـت واحـد      نسبت وجود مطلق به تعينات موجودات، همچون نسبت واحد به اعـداد،             
  )331: همان. (است كه موجود است، و صور اعداد اعتباري بيش نيست

اين فيض قدسي يا نفس رحماني يا وجود منبسط كه تمامي عالم مظاهر آن است، چـون                 
آورد، اين امواج در عين حال كه متكثـر و          شود و امواج را پديد مي     درياي است كه متلاطم مي    

پـس  . شـوند وقتي ساكن شوند و از جنبش باز ايستند با دريا يكـي مـي          نماياند  جدا از دريا مي   
بـا ايـن    . امواجي كه هر يك متشخص و معين به تعين خاص هستند در حقيقت عين دريايند              

شود كه موجودات اين عالم در عين اختلافي كه در حـدود ماهيـات دارنـد در                  مثال روشن مي  
دهـد، ايـن امـر      ا را در يك نظام معين قرار مي       وجود واحدند و همين وجود واحد است كه آنه        

، و ) 244: 1368محمـدي،  ( ».نامند و آن تكثرات مختلف را ماهيات گوينـد     واحد را وجود مي   
تـر   و هماهنگ  از اينجاست كه وحدت وجود صوفيه را بيشتر به اصالت وجود فلاسفه نزديك تر             

ي وحـدت   ي مـسأله  الباً بيان كننـده   از طرفي شعر عرفاني فارسي غ     . دانند تا اصالت ماهيت    مي
 ».وحدت وجود روح روان شـاعري صـوفيانه اسـت     «وجود صوفي است و به قول شبلي نعماني         

  )129: 1335نعماني، (
  

   وجود شناسي در اندشة عطار-

هايش با فلسفه سر سـازگاري نـدارد و بارهـا آن را نكـوهش كـرده                  عطار در آثار و مثنوي    
 :داند، وعقل و زيركي فيلسوفانه قبول ندارد دين مياست، و فلسفه را سد راه 

 

ـــرد    ــرار گ ـــرم اس ــو مح ــن ش ــرد دي  م
ـــي   ـــي هاشمـ ـــرع نبـ ــست از شــ  نيـ
ــود   ــس ب ــي ب ــل، م ــل ك ــسفي را عق  فل
 در حقيقــت صـــد جهــانِ عقــل كــل    

  

 و ز خــــيال فلـــسفــي بيـــزار گـــــرد     
 دورتــــر از فلــــسفــي، يـــــك آدمـــــي

ــا  ـــل م ــر عق ــل«را ام ــي» ق ــود م ــس ب  ب
ــر   ــك ام ــتِ ي ـــود از هيب ـــم ش ــل«گ  5»ق

  

  )156 به بعد، ص851ب: مصيبت نامه(
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ـــي  ـــو دور م ــسفي گ ـــول فلـ ــاشز ق  ب
  

ــي   ـــجور م ـــي مه ـــل و زيرك ــاشز عق  ب
  

  )120، ص785ب: اسرار نامه(
 

با اين وجود نتوانسته خود را كاملاً از قيد حكمت و فلسفه نجات دهـد، در مـوارد زيـادي               
عطار علي رغـم  «هاي حكمي و فلسفي سود جسته است  براي تبيين انديشه هايش از استدلال 

بيزاري از فلسفه و نقد فيلسوفان، در حكمت طبيعي و الهـي نيـز قـوي دسـت بـوده و كتـاب                       
ي خداشناسـي و    ي عقايد و آراي اصحاب حكمت است و نظر او در مسأله           اش چكيده اسرارنامه

تـرين    اين بـاره ماننـد دقيـق       وحدت وجود متكي است به دلايل متين و براهين متقن و او در            
اش در قـسمتي از مطالـب   و گفتـه . گويـد اند سـخن مـي  كساني كه در علوم نظري بحث كرده    

گردد و در تقرير مـشكلات دينـي از فلـسفه         اسرارنامه به سخنان خداوندان حكمت نزديك مي      
  ).23: 1386فروزانفر، ( كند پذيرد و به روش حكما آنها را تأويل مي مدد مي

نيز همچون ديگر صوفيان به شكلي از وحدت وجود معتقـد اسـت كـه از سـويي بـا        عطار  
ي ميـان موجـودات و وجـود مطلـق را بـه             توحيد اسلامي تطبيق كند و از سويي ديگر رابطـه         

ي موجـودات   عنوان خدايي واحد قهار قادر و در عين حال رئوف و عادل و بخشايشگر كه همه               
بيان كند، يعني اين وحدت وجود به مفهـوم الـوهيتي همـه             از جهتي با او پيوند معنوي دارند        

كننـد و هستيـشان    ي موجودات در آن وجود دارند، حركـت مـي         جانبه و شامل برسد كه همه     
  .بدان مربوط است

توان به روشني دريافـت، و در       ديداگاه وحدت وجودي عطار را از آيينه شفاف اشعار او مي          
  : رسيدي اصليتوان به چند نكتهاين باب مي

 جويـد،  عطار در وحدت وجود خود و فناي جزء در كل از هر اتحاد و حلولي تبري مـي   -1
در كل است، براي اثبـات ايـن مـدعا در ديـوان عطـار شـاهد                 و مطلقاً معتقد به استغراق جزء       

اند و هستي آنـان  ي حضرت حقاز نظرگاه عطار كل موجودات عالم سايه   . توان يافت  فراوان مي 
ت وي است، و در اينجا تصور حلول و اتحادباطل اسـت چـه، دويـي در كارنيـست و                 قايم به ذا  

: بقول فروزانفـر  . ي معشوق است و موجودات در بحر توحيد مستغرقند        هرچه هست ذات يگانه   
استغراق نفي خلق و اثبات حق است و حلول اثبات خلق و حق، پس استغراق عين توحيـد و     «

  ):361: فروزانفر(» ل شرك محض استحلو
  

 بــا ســاغر صــافي يكــي گــشت چــو مــي
ــرد  ــدازد م ــس در زر گ ـــو م ـــراّف چ  ص

ــز    ــن رم ــيكن اي ــولي ل ــا حل ــشو اينج  م

 ــ    ــد م ــم ش ــي گ ــديش دوي ــاغر مين  ي و س
 مـــس آنجــــا زر بـــود جـــز زر مينـــديش
ــديش   ــر مينــ ــتغراق در دلبــ ــز اســ  جــ
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ــست   ــا حرامـ ـــاد اينجـ ـــول و اتحـ  حلـ
 چــراغ آنجــا كــه خورشــيدِ منيراســت    

  
 گــر تــو گــشتي آنچــه گـــفتم، نــه حقــي
ـــود   ـــي ب ـــولي ك ــستغــرق حل ـــردِ م  م
ــسـتي كـــه ظــلّ كـيــسـتي   چـــون بدان

  

  )401، ص441غ: ديوان(
ــست   ـــراق عـامـ ـــار استغـ ـــكن كـ  و ليـ
 مـــــيان بــــــود و نــــابودي اسيرســــت

  

  )156، ص1573 ـ4ب: اسرارنامه(/ 
 ليــــك در حـــــق، دايمـــــاً مــــستغرقي
ــود   ــي بـ ــضولي كـ ـــن كـارِفـ ــن سخـ  ايـ

  زيـــستي فــــارغي، گـرمــــردي وگـــر  
  

  )281، ص1090ـ2ب :منطق الطير(
  

داند، و در اين مرتبه مـا سـوي االله    مي»اسـقاط الاضافات«عطار در جايي ديگر، توحيد را      
  :شود و نظر كردن در غير او نا روا ونا جايز است حجاب مي

  

ــه  ــو گفتـ ــويي نكـ ــت در ذاتنكوگـ  سـ
ـــويم   ــد جـ ــرا پيونـ ــدت چـ  در آن وحـ

  

ــه    ـــاف«كــ ـــقاط الاضــ  6»اتالتوحيداســ
ـــويم؟    ــد ج ــب، چن ــوب و طال ــويي مطل  ت

  

  )89، ص55ـ 6ب: اسرارنامه(
  

و محو كامـل در ذات      ) فرو رفتن و غرق شدن    ( عطار براي نشان دادن مفهوم استغراق        -2
  : مثلاً ناپديد شدن سايه در خورشيد. بردخدا، تصاوير گوناگوني را به كار مي

  

 بايـــدتليـــك اگـــر فقـــر و فنـــا مـــي
 ده در آفتـــاباي شـــو، گـــم شـــســـايه

  

 بايـــدتنيـــست در هـــسـتِ خــــدا مـــي   
ــصــواب  ــم بالــ ــو واالله اعلــ ــيچ شــ  هــ

  

  )398، ص6025 ـ6ب: مصيبت نامه(
  

توان گفت اين تصوير به بهتـرين وجـه بـا           ، كه مي  »قطره در دريا  «يا تصوير نا پديد شدن      
ار داده كند كه عطار آن را در مقابل مفاهيم حلـول و اتحـاد قـر      مطابقت مي » استغراق«مفهوم  

  :است
ــر ــه ه ــ ك ــاد دم كي ــا اوفت ــاهيجا ني  گ

ــام ــر از او نـ ــالم دو هـ ــ گـــم عـ  ودـشـ
  

ــر ــه ه ــرب ك ــق ق ــت ح ــ آرد بدس  يدم
ــ ــو ايقطرهـ ــ كـ ــدر يغرقهـ ــود ايـ  بـ

ــدر آب ــد ايـ ــش از باشـ ــو شـ  او يسـ
  

 راه ز زدــــــيبرخ دياوـجــــ ابــــد تــــا  
ــ ــ وـهمچ ــبنم كي ــه ش ــزم در ك ــود قل  ش

  

  )403، ص6142ـ 3ب: مصيبت نامه(
 ـيشبنم دينما يائيدر چوـهم
 بود سودا خدا جز كونش دو هر
 او يكو در دل تشنه رديبم واو

  

  )403، ص6157ـ 9ب: مصيبت نامه(
  

داند، جزء در عين حال كه عين كـل اسـت امـا كـل               وي جزء را قابل استغراق در كل مي       
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شـود؟ آيـا    نيست و تنها راهي كه براي جزء باقي است فناي در كل است، از آن پس چـه مـي                   
گردد؟ نه، زيرا درست است كه وجود قطره با وجـود دريـا يكـي اسـت امـا ايـن                   يا مي قطره در 

تناسب ميان آن دو بدان صورت نيست كه آن را از مقولة عموم و خصوص مطلق بدانيم، يكـي          
مانـد فـاني    آن ديگري است و آن ديگري اين يكي نيست، براي دومي تنها راهي كه باقي مـي                

  : كه نشاني از قطره باقي نماند و همه دريا گرددايشدن در اولي است به گونه
  

 ييتـــو يبـــاق و شـــو يفـــان گفـــتمش
 اسـت  يا  قطـره  عمـان  ياي ـدر هم گرچه

  

 شــود يكــ كــساني ستيــن كــساني دو هــر  
ــره ــدر يا قطـ ــان يايـ ــ عمـ ــود يكـ  شـ

  

  )338، ص339غ: ديوان(
  

پس در اتحاد و حلول جاي آن هست كه متحـدان هريـك شخـصيت و فرديـت خـود را                     
شود، و به قـول  نند اما در استغراق شخصيت و فرديت يكي به كلي در ديگري محو مي  حفظ ك 

اين است كه استغراق نفي خلق و اثبات حق است و حلول اثبات خلق و حـق، پـس                «فروزانفر  
  ) 361: فروزانفر( »استغراق عين توحيد و حلول شرك محض است

ظـواهر  . دت امـري حقيقـي    گاه عطار نيز، كثـرت امـري اعتبـاري اسـت و وح ـ             از نظر  -3
زغال سياه به آتـش     . اند، ليكن ذات و حقيقت وجودي همه يكي است        موجودات گرچه مختلف  

دهد، اما در حقيقت اين پذيرش توسـط ذغـال بـه         گردد و ظاهراً تغيير شكل مي     سرخ بدل مي  
 شوند و هـر دو مس و زر با يكديگر ممزوج مي. سبب آن است كه با آتش اشتراك معنوي دارد        

اند، بايد قبول كرد كه چيزي بين آن دو مشترك است كه به آنها استعداد                پذيراي اين اختلاط  
در اينجـا بـاز عطـار    . كند بخشد، و كثرت آنها را به وحدت تبديل مي   اين به هم آميختن را مي     

كند كه منظور او از تبديل كثرت بـه وحـدت حلـول يكـي در ديگـري نيـست بلكـه                      بيان مي 
 در وجود ديگـر اسـت، همچنانكـه عاشـق و معـشوق در يكـديگر مـستغرق                   استغراق وجودي 

  :گردند مي
ــو ــانگ چ ــ شتـ ــشت رو  هيس ــ گ  گرـاخ

 گـشت  يك ـي يصـاف  سـاغر  بـا  يم ـ وـچ
ــ ــس وـچ ــدازد زر در م ــرد گ ــراف م  ص

ــشو ــايا م ــول نج ــ يحل ــا كنيل ــز ني  رم
  

 شينــديم گرـاخــ زـجــ انگــشت آن تــو  
ــيدو ــ ي ــد مـگ ــ ش ــاغر و يم ــديم س  شين

ــا مـــس ــود زر آنجـ ــز بـ ــديم زر جـ  شينـ
ــ ــتغراق زـجــ ــر در اســ ــديم دلبــ  شينــ

  

  )401، ص441غ: ديوان(
  

كند به پيدايش كثرت از وحدت؛ تبديل وحدت به كثـرت؛ و ايـن كـه                 همچنين اشاره مي  
  :عالم در عين كثرت واحد است
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 درد بــا تـخــيآم يمــ افـصــ يزمــان
ــو ــون چ ــه بوقلم ــر ب ــگ دم ه ــريد رن  گ

 جمــع مكــان كيــ انــدر اضــدادش همــه
ــانش ــاياد زمــ ــ مــ ــانش نيعــ  مكــ

ــ دو ــان در دشـضــ ــان و يزمــ  يمكــ
  

 نــــار از خــــتيانگ يمــــ نــــور يزمــــان  
ــاري بـــه رنگـــش هـهمـــ آن كنيولـــ  كبـ

 اريـــ زمـــان كيـــ انـــدر الـــوانش همـــه
 داريــــپد شتـــآ نـــه و نيـــا هـنـــ يولـــ
ــه ــم بـ ــد هـ ــم از و بودنـ ــوار هـ  دورهمـ

  

  )337، ص338غ: ديوان(
  

مـراد عرفـا از      طـور كلـي       منظور عطار از اين وحدت وجود، وحدت عددي نيست، بـه           -4
واحد در مقابل كثير و نه وحدت عـددي و نـه جنـسي و     ذاتي حقيقي است نه  وحدت، وحدت 

  :نه نوعي از انواع ديگر وحدت
  

 بگــذار يكــي همــه نيــا اســت كيــ گــر

  

ــه ــا چ ــزار يج ــد و ه ــزار ص ــت ه  اس
  

 دانـــــم ينمـــــ قفـــــا را عـــــدد كـــــه  
  

  )ديوان: 550غ (
ــ ــو ذره كيــ ــا چــ ــر و پــ ــدارد ســ  نــ

  

  )يواند: 187غ (
  

آنجـا همـه يكـي    . اسـت » وحـدت «هايي كه مرغان بايد از آن بگذرند، وادي يكي از وادي 
  :ي كثرتشان در آنجا فقط يكي هستنداعداد با همه. شوندمي

  

ــاد   ــد ز آح ــرون باش ــك ب ــان ي ــي ك  يك
  

ــداد       ــه اع ــد ن ــشان باش ــك را ن ــه آن ي  ن
  

  )اسرارنامه: 1126(
  

هـيچ چيـز    . شـوند ازل و ابد گـم مـي      . يرون است واحدي كه آن واحد از شمارها و آحاد ب        
  .مشخصي ندارد و همه چيز هيچ استوجود 
يكي از خصايص   «: گويدبرتراند راسل مي  . ي معيارهاي ذهني   نفي زمان و مكان و همه      -5

. ي انكـار تكثـر اسـت      ي عرفاني انكار واقعيت داشتن زمان است، اين امر نتيجه         ما بعد الطبيعه  
) 61: راسـل ( ».ز است، پس فرق ميان گذشته و آينده بايد موهوم باشـد           اگر همه چيز يك چي    

عطار نيز نه تنها به نفي زمان معتقد است بلكه مكان و عدد و همه معيارهـاي ذهنـي را بـراي         
  :كند تبديل كثرت به وحدت انكار مي

  

 است ذره سه هر بود خواهد و بود و هست چه هر
  

ــيش     ــرن ب ــزاران ق ــد ه ــد ص ــون برآم  چ

  

 توسـت  شانيپ كو است ديخورش چو منگر را ذره  
  

  )ديوان: 38غ (
 قــرن هــاي بــي زمــان نــه پــس نــه پــيش

  

  )منطق الطير: 4297ب (
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ــون ــهه چ ــچ م ــن زي ــز ستي ــ ج ــچ كي  زي
 گذشـــت  قـــرن هـــزار  هـــزاران صـــد

  

ــس پــس ــاه و ســال يب ــ م  تـاســ روز كي
ـــل ــل در كي ــه اص ــ جمل ــوز كي ــت س  اس

  

  )ديوان: 65غ (
  

منتفـي گـردد، زيـرا      » جهـت «شود كه    امكان پذير مي   زماني اين تبديل كثرت به وحدت     
جهت از خصوصيات عالم خلق است، يعني جهان جسم و ظاهر و نمود، اما عـالم امـر منـزه از                     

كنند با عـالم طبيعـت      جهت است اين عالم كه آن را گاهي به عالم اراده يا عالم روح تعبير مي               
  :ي مولويتضاد كلي دارد، به گفته

  امــر اي صـــنم جهــت دان عــالم   بــي 
ــات   ــوي و جه ــا س ــت ب ــق اس ــالم خل  ع

  

ــي   ــرم   بـ ــر لاجـ ــد امـ ــر باشـ ـــهت تـ  جـ
ــفات  بـــي ــر و صـ ــالم امـ ـــت دان عـ  جهـ

  

  )مثنوي: 3692ـ 3ب (
  

گونـه بـه تـصوير       ي قيـود را ايـن     عطار نيز اين بيرون شدن از جهات و رها شدن از همـه            
  :كشد مي

ــاق ــراب ده در ايســـ ــشا يشـــ  يدلگـــ
 مـــردوار مـــا تـــا دور بگـــردان تـــو

ــشت ــه را يرمـ ــر از خرقـ ــش سـ  ميبركـ
 ميشــو رونيــب جهـت  از عطــار چــو پـس 

  

ــالم از ــشـق عـ ــو عـ ــر تـ ــويي سـ  مـ
 تــــو بارگــــاه روح ز شــــمه يــــك

  

 نشـست  سـر  در غـم  برخاسـت  دل كه نيه  
ــردون دور ــز گـ ــا ريـ ــآر يپـ ــس ميـ  تـپـ

ــ ــا را رهـزهـ ــش تـ ــردان رـحـ  مـــست ميگـ
 تـالـــس از ميـــيآ رقـــص در جهـــت يبـــ

  

  )ديوان: 52 غ(
ــدگن نمـــي مكـــان جهــــت شـــش در  جـ

 گنجــد  نمــي  زمــان صـــف  ســـه  انــدر
  

  )ديوان: 169غ (

ست، هر چه هست اوست، و به جز او چيـزي نيـست،   » او« عطار معتقد است كه همه     -6
  :ي وحدت وجود صوفييعني مهمترين نكته

 ستيــچ جهــان همــه ييتــو لهـجمــ گــر
ــ ــه مـه ــ جمل ــم و ييوـت ــه ه ــ هم  وـت

 ـن كـه  نيق ـي هـست  چون  تـو  زـج ـ ستي
  

 نميــنب يمــ ذره كيــ قــتيحق در تــو ري ـغ
  

 ستي ـن يك ـي جـز  يمـسم  احـوال  مباش
  

ــ ور   ــ چيه ــن مين ــا م ــان ني ــچ فغ  ستي
 ستيــچ آن توســت ريــغ كــه ستيــچ آن و

ـــا ةآواز ــه نيــ ــان همــ ــچ گمــ  ستيــ
  

  )ديوان: 101غ (
ــغ يا ــو ري ــخ ت ــرده يالي ــو ز ك ــرا ت  تيس

  

  )ديوان: 145غ (
 مينهــــاد اســــما همــــه نيــــا اگرچــــه

  

  )ديوان: 602غ (
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بـه مطلـق    .  هيچ و چون از خويش فـاني گـرديم او مـايم و مـا او                 ما چيستيم؟ همه و    -7
تـوِ  «رسيدن يعني از جزئي محو شدن و به كلي پيوستن و در كل موجود شـدن، پـس وقتـي          

و چـون ايـن جزئـي بـه        . ماندباقي مي » توِ كلي «فاني شود و در مطلق مستغرق گردد        » جزئي
ي ي همه، و هيچ و همه ماننـد همـه         شود و از ديگر سو    وجود مطلق پيوست از سويي هيچ مي      
جويد همان خـود درونـي   دهد ، بنابر اين آنچه انسان ميمعيارها مفهوم خويش را از دست مي      
ايم راهـي نيـست و آنچـه      كند كه از ما تا آنچه گم كرده       اوست و از همين روي عطار اشاره مي       

  :)224: 1368محمدي، (جوييم در خود ماست مي
  

 يپـا  ز كن رونيب نينعل رو ستيچ عالم دو هر

 مـه ـ تـو  رـيغ نه و يمان تو نه آنجا يرس چون

 ـا و جمله يمان تو تو، ينمان چون  را مــ ـفه ني

 همـه  هم يباش چيه هم تو به تو يديرس چون

 ييتـو  يخـواه  يم آنچه و ييتو ييجو يم آنچه

 كـون  دو هـر  در اگر آمد تو جان چون كل كل

  
 ـ اوسـت  هـهرچ ـ و اوسـت  هست هـهرچ  يوـت

 چيـ ـه تـو  هــ ـجمل اوسـت  وــ ـچ قتيـ ـحق در

  

 ـن نـار  و نـور  و نـام  آنجـا  كـه  آنجـا  يرس تا     تـسي

 ـن اري از ريغ چيه كانجا چ،يه اندــم چه سـپ  ستي

ـــدرخ ـــنيآفر اليـ ـــه شــ ــارنـاستظه چيـ  ستيـ

 ـن كار بر سخن نجايا چون چيه چه هـهم هـچ  ستي

 ـن اريــبـس  ره يردـك مـگ هـآنچ تا تو ز پس  ستي

 ـن دربـار  را تو جز يصاع ستـه را سـچكيه  ستي
  

  )ديوان: 106غ (

ـــيوـت او ـــت و يــ ـــاوس وـ ــن تـــ  يدو تـــسي

ــ ــ وـتـــ ــيب دو يازـمجـــ ــ و ـينـــ  يوـشنـــ
  

  )ديوان: 832غ (
  

ي اشـيا و    شـويم، كـه در آن همـه       ي عطار، ما با يـك فنـاي كلـي مواجـه مـي             در انديشه 
بدين ترتيب كثـرت در     . شونديموجودات به غير از خداوند در ذات حق و وجود ازلي ناپديد م            
  :ماندشود و اصل باقي ميوحدت متعالي و ازلي از ميان بر خواهد خاست، فرع ناپديد مي

  

 كــيست در عالــم ز مـاهـي تـا بـه مـاه   
  

 نخــواهـد گــشت گــم اين جـايـگاه؟     كــو  
  

  )منطق الطير: 4152(
  

شـود كـه     به اين نظر منتهي مـي      در سير و اعتلاي خود    » وحدت گرايي «به طور كل اين     
صـوفي در بـالاترين     . »لـيس فـي الوجـود الاّ االله       «هيچ چيز در هستي غير از خدا وجود ندارد          

عرفائي . بينداو ديگر خود را نيز نمي     . را مي بيند  » يگانه«تنها يكي   » وجود«مدارج معرفت، در    
ي بـه عقيـده   . نامنـد  مـي » وحيـد الفناء فـي الت   «دهند، آن را    كه اين معرفت را با فنا پيوند مي       

عارفان پس از عـروج بـه       : ي عقلاني و زماني منشأ ذوقي دارد      گاه ريشه  محمد غزالي اين نظريه   
ولـي  . بيننـد  را نمي ) حق(آسمان حقيقت جملگي اتفاق دارند كه در هستي جز خداي يكتاي            

حساس و حالت روحـي     بعضي از آنها اين حالت را با عرفاني علمي دريابند و بعض ديگر از راه ا               
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شود و در آن حـال  توجه به عالم كثرت به كلي از آنها زايل مي         ). ذوقاً و حالاً  ( بدان دست يابند  
  ) 273: 1379ريتر،. (در فردانيت محض ذات الهي فرو روند

  

   عدم از ديدگاه عطار-

ين باب  ي عطار را به خود مشغول داشته، و در ا         نيز زوايايي از فكر و انديشه     » عدم«قلمرو  
هاسـت كـه همـان جهـان      ، به معني نيستي صورت    )عدم(» نيستي«اش بر اين است كه      عقيده

ها، كه همان جهـان غيـب   عطار و پس از او مولانا نيستي را به جاي نيستيِ صورت        . غيب است 
اين كه عطـار خطـاب بـه جهـان          . كنندبرند و از آن هستي مطلق را اراده مي         است، به كار مي   

»تو ـ كـه عـالمِ    » نيستي بالاي محسوساتِ توست«: دگويمي» حس به اين معني است كه حد
          حس است ـ نيست كه جهـان غيـب را درك كنـي، درك جهـان غيـب امـري بـالاتر از حـد

  . محسوساتِ تو است
عطار براي اين كه قلمرو و عالم عدم را بهتر بنماياند باز از مثـال زدن بـه آيينـه اسـتفاده              

 چهار چـوبي اسـت  » عدم«اي است كه نهان است و ور است كه وجود تو آيينهكرده و بر اين با  
  :كه آيينه را در ميان گرفته است

  

 تـانـس ـنه اــ ـام تــاس هــنييآ ودــوج
 ستليكما و صـنق در كه ورتـص آن هر

ــو ــدار ت ــه يپن ــ ك ــر و آواز رـه ــار ه  ك
  

ـــع   ـــنييآ دمـــ ـــنييآ را هـ ــس هــ  تــدان
ــدر ــهييآ ني ــعك ن ــالـيخ و يســ  تــــسي
 خبـردار  ـيعكـس  زـك ـ اسـت  سـعك آن از

  

  )اسرارنامه: 1557- 60(
  

ي قـاب   به منزله ) عالم غيب (= يعني وجود حقيقي آيينه است و قابل رؤيت نيست و عدم            
هر صورتي كه از غيب صادر شود، عكسي و خيـالي           . و آيينه داني است براي آن وجود حقيقي       

 آيينه دان ظاهر شده است، اما وجـود حقيقـي همچنـان        است كه در آن   ) اي يا تصويري   سايه(
پس جهان و هر چـه در هـر دو          ) 382: 1386شفيعيي كد كني،  ( .نهان است و غير قابل رؤيت     

  .پنداريم عالم است فقط عكسي است، ولي ما بر عكس آن مي
  

  : ذات حق وراي مقولة وجود و عدم است-

ي ت امري حقيقـي، و مبنـاي انديـشه       ي عطار كثرت امري اعتباري است و وحد       به عقيده 
در مكتب عرفـاني ايـشان      با وجود اين،    . عرفاني او بر فناي جزء در كل و استغراق استوار است          
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حق بالاتر و وراي كثرت و وحدت و وجود و          «با طرح   است  خط سير تكاملي رو به مبدا خلقت        
 عطار اسـت، كـه گويـا      هاي عرفاني و اين يكي از مهمترين انديشه     شود   ترسيم مي ،  »عدم است 

در آن متفرد است و هيچ يك از عرفاي ديگر حتي حضرت مولانا هم بـه آن نپرداختـه اسـت،                
ي وجود و عدم وبرداشتن حصر عقلانيِ فلسفي مـشهور اسـت كـه دو               ي شكستن مقوله  مسأله

ي وسـيعي در آثـار   اما عطـار بـه گونـه   . ي عدمي وجود و مقولهمقوله بيش وجود ندارد؛ مقوله  
  :ي وجود و عدم استخويش كوشيده است كه ثابت كند ذات باري تعالي بيرون از مقوله

  اثبات و ينف انيم فرومانده عشقند مست عالم ذرات هـهم
  ذرات است معدوم نه و موجود نه ديخورش نور تابد كه موضع آن در
  )نديوا: 15غ  (اراتــاش نيا و وزـرم نيا داند كه آخر عطار يا تو ييگو يم چه

***                                                
  

 خرابـات  بـه  عـدم  نه است وجود نه چون

  

 ستين عدمش و وجود كه جانم تو عشق در

  

 معــــدومم زيــــن نــــه موجــــودم نـــه 
  

  !بـادت  خـوش  شـب  اسم، در آيد كي آن
 تـو  نميــــداني  نيـسـتي  و هسـتي جــز

  

ــا لاجــرم   ــ ني ــوان جــدا آن از كي ــرد نت  ك
  

  )ديوان: 208غ (
 موجود نه و معدوم نه است چون كه تو يدان

  

  )ديوان: 343غ (
 پـــــستم و بلنـــــد ام، همـــــه چم،يهـــــ

  

  )ديوان: 476غ (
 !بـادت  خـوش  شـب  جـسم،  نه بودو جان نه

  !بادت خوش شب قسم، دو ازين نيست وآن
  

  )مختارنامه: 138ر (
  

به شـناختنِ هـستيِ   عقل، «از ديد فلسفي، ناصر خسرو به اين نكته توجه داشته است كه           
قابل توجه است   ). 77خوان الاخوان، ( ».خويش، هويت آفريدگار را از هست و ناهست دور كرد         

ميـان وجـود و   «نزد بعضي معتزله كه چيزي اسـت       » حال«ي   گويد با مقوله   كه آنچه عطار مي   
انـد  ي مـسيحي شـايد چنـد قـرن بعـد از عطـار، بـوده               در فلسفه . به كلي متفاوت است   » عدم
ي وجـود و عـدم      انـد و حـق را بيـرون از مقولـه          لمين و الاهيوني كه اين حصر را برداشته       متك

هاي عرفاني كسي چنين سخني را بر زبـان         اند، اما قبل از عطار ظاهراً در تاريخ انديشه        شناخته
  )763: 1387شفيعي كدكني، ( .نياورده است

وراي وجـود وعـدم اسـت، و    در ابيات زير هم، از نظرگاه عطار، ذات حق وجودي است كه        
  :ي وجودات درو به عدم خواهند پيوستهمه
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 ـ نه آنكه ودستـوج  شـد  مـك ـ ونـه  شيب
 وجــودات نيكــ يودـوجــ ـيعالــ ـيزهــ

  

 نيك و بد و وجود وعدم جملـه پـاك بـرد     
  

 در عشق روي او ز حدوث و قـدم مپـرس       
  

ــ درو   ــ واهدـخ ــچ هـهم ــ يزي ــد دمـع  ش
ــ درو ــ دومـمعـ ــ واهدـخـ ــاب دـشـ  ذاّتـلـ

  

  )الاهي نامه: 1235- 6(
ــاد  ــا در اوفت ــرد كــه يكت  جــان را يگـــانه ك

  

  )ديوان: 13ق (
 گــر مــرد عاشــقي ز وجــود و عــدم مپــرس

  

  )ديوان: 416ق (

  

  نتيجه

چـه  (مسئلة وجود و عالم هستي و آفرينش و پيدايش آن، هم از ديدگاه جكما و فلاسـفه                  
در ميان فرق مختلف متصوفه     شد و هم     اي بسيار با اهميت تلقي مي      مسئله) قديم و چه جديد   

  . از اهميت و اعتبار ويژه اي برخوردار بوده است
اند و گروهي ديگر   گروهي از فلاسفه از جمله ارسطو به ازلي بودن عالم هستي معتقد بوده            

  .اندهم مانند فيلسوفان پيش از ارسطو و بو علي سينا، به مخلوق بودن آن رأي داده
يعني علت فـاعلي نظـم      . عالم هستي تنها نقش صانع را دارد      از افلاطون، خدا در آفرينش      

ارسطو اولين كسي بود كه بيا كرد كه عالم هستي ازلي و غيـر مخلـوق                . در اشياي جهان است   
خود، از اين حيث علت فاعلي عالم هستي از نظـر          » محرك نا متحرك  «وي با طرح ايدة     . است

سو، تنها معطي حركت به جهان از پـيش        در واقع، خداي ار    .ارسطو تنها علت حركت بودو بس     
  . موجود بود

از منظر ابن سينا، علت فاعلي صرفاً محرك نامتحرك نيست بلكه علت هستي بخش عالم               
شـود، و    و اين محرك نامتحرك در فلسفة ابن سينا مبدل به خالق كـل شـيء مـي                . نيز هست 

  .شود معطي وجود به جهان هستي نيز تلقي مي
أس آنان فلوطين، در رابطه با وجود جهان هـستي معتقـد بـه نظريـه                نوافلاطونيان و در ر   

انـد   تراوش يافته » احد«، از فيض     كائنات و ممكنات   از نظرگاه آنان همة   . صدور و فيض هستند   
  .شود و واحد سرچشمه و مبدأ همه هستي محسوب مي. اند و از او صادر شده

وجودي هستند، در آفـرينش عـالم   عرفا و صوفيه نيز، كه اكثريت آنان پيرو نظرية وحدت         
و تمام اشياي موجود در جهان هستي را پرتو نور          . اند هستي، ديدگاه و نظرية تجليّ را برگزيده      

  .دانند حسن و جمال آن حضرت مي
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مسئلة مهم ديگري كه در رابطه با آفرينش عـالم هـستي مطـرح شـده و هميـشه مـورد                     
ود و اصالت ماهيـت بـوده اسـت كـه در ايـن            اختلاف فلاسفه و صوفيه بوده، مسئلة اصالت وج       

تنازع و تقابل، گروهي كه معتقد به اصالت وجودند پيـروان و طرفـداران بيـشتري را بـه خـود          
  .اند اختصاص داده

بندي، يعني تقسيم وجود به دو بخش وجود و ماهيـت كـه در نظـام تفكـر                در اين تقسيم  
يشتر با اصالت وجود همـاهنگي      بي وحدت وجودي صوفي     فلسفي صورت گرفته است، انديشه    

  .و سنخيت دارد تا اصالت ماهيت
جويـد بـه    عطار در وحدت وجود خود و فناي جزء در كل از هر اتحاد و حلول تبـري مـي              

اتحـاد  كه  او براي آنكه بتواند ثابت كند        . جزء در كل است    »استغراق«اي مطلق معتقد به     گونه
 جـزء را بـه   ،اي در اين زمينه استناي انديشهو حلول در اين وحدت جاي ندارد و استغراق مب  

 شـيخ نيـشابور،  . كنـد  تـشبيه مـي  كل را به دريـا، خورشـيد و ذي ظـل     و ؛ ظل و  سايه وقطره  
 عـالم نيـز در   ،كثرت امري اعتباري است و وحدت امري حقيقي       كه  همچنين بر اين باور است      

   .عين كثرت واحد است
باشـد، و ظـاهراً   ي وجود و عدم مي ن از مقوله  در مكتب عرفاني عطار ذات حق تعالي، بيرو       

  . انداين نظرگاه منحصر به شخص عطار بوده و قبل از وي عرفاي ديگر آن را مطرح ننموده
  

  ها يادداشت

رنـه  : از جهان يا هستي بـه طـور خلاصـه بـدين صـورت اسـت               » دكارت« برداشت   -) 1(
 رسيد كـه بايـستي از همـة امـور     دان بود، به همين دليل وي به اين نتيجه دكارت يك رياضي  

لـذا كـلِ    . طبيعي، تبييني مكانيكي به دست داد كه در آن به صور، مثلُ و كليات نيـاز نباشـد                 
نويسد شالودة همة اشياء و همـة اجـسام    دكارت مي. فلسفة او ماشين ـ گونه يا مكانيكي است 

وي . ري وجـود دارد جوهر چيزي است كه بنفسه و مستقل از هر چيز ديگ          . جهان، جوهر است  
و ماده كه مستقل از يكديگر موجودند،       ) روح(به اين عقيده بود كه دو نوع جوهر هست، ذهن           

پس جهان برسـاخته از اجـسامي   ... اند كه تنها جوهر مطلق است اما هر دو به خداوند باز بسته      
فاً ماشـيني  اين اجسام مطابق قوانين ثابت و صـر . مند از حركت است كه آفريدة خدايند و بهره     

. توان جهان را فهم كرده و آن را ضبط و مهـار كـرد              با فرا گرفتن اين قوانين مي     . اند در جنبش 
وار كه در آن نه از صور يا مثـُل خبـري             اي است كاملاً مكانيكي دربارة طبيعتِ اندام      اين نطريه 
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  ) 48ـ9: 1388فراست، .ئي. اس. (هست و نه از كليات
اين . دانست، ماده و ذهن    دكارت جهان را ساخته دو نوع جوهر مي       : اما از ديدگاه اسپينوزا   

وي گفـت تنهـا يـك جـوهر وجـود دارد ، يـك             . را خرسند نكـرد   » بنديكت اسپينوزا «ثنويت،  
به ديدة اسپينوزا همه    . وي آن را خدا ناميد    . دهد بنيادين كه كل جهان را تشكيل مي      » گوهر«

تمام اجسام ايـن جهـان و       ... اند  واقع يك كل عظيم    اشياء جهان خدايند و همه اشياء جزئي به       
سازند كه خدا يا جـوهر نـام دارد و عبـارت اسـت از                تمام تصورات روي هم رفته كليّتي را مي       

وجـه كـل    «اعيان يا انديشه هاي جزئي شـايد دگرگونـه شـوند، امـا كـل،                . »وجه كل جهان  «
ه مـستقل از هـر چيـزي اسـت،     جوهر يا گوهر نهفته جهان، يكسر... شود دگرگون نمي » جهان

بيكران، خود علت و خود تعيين گر است، هيچ حدي نـدارد، بنفـسه              . چون او همه چيزهاست   
. اين خدا يا طبيعت، همان جهـان اسـت  . دهد ساخته شده و كسي جز خودش به او تعين نمي         

ام اسپينوزا ايـن موضـع را چنـان تم ـ        . نامند مي» وحدت وجود «اين برداشت وحدت گروانه را      
  )51: همان. (اند خوانده» سر مستِ خدا«عيار برگزيد كه وي را 

گفتنـد در جهـان دو اصـل         دكارت، لاك و حتي كانت مي     : ديدگاه فيخته، شلينگ و هگل    
وي مـاده را  . اما فيخته حاضر نشد به اين دو اصل اذعان كند       . هست، يكي ماده و ديگري ذهن     

جهان فقط بـه ظـاهر مـادي    . ذهن يا روحندحذف كرده و بر آن شد كه همه چيزهاي جهان،        
جهـان ذهـن   . اگر درست بينديشيم اعتراف خواهيم كرد كه حتي مـاده هـم روح اسـت            . است

لذا هر چند جهان واقعيتي است بيرون از اذهان شخصي          . خود و يا خداست   . است و روح است   
ان نيـست بلكـه   ج ـ اي متفاوت سـاخته نـشده، جهـاني از اشـياءِ بـي     جزئي، با اين همه از ماده   

، طبيعت روح و ذهن اسـت و چيـز          »عبارت است از انكشاف آن اصل مطلق در آگاهي انسان         «
  . تواند بود ديگري نمي

گفـت   فريدريك ويلهلم ژوزف شلينگ، فيلسوف برجستة آلمان، وي نيز چون فيختـه مـي             
روح يك خود يا روح همه جا حاضر، پايه و اساس تمامي جهان است، ولـي بـه ديـد وي ايـن                       

تنها در انـسان بـه خودآگـاهي كامـل           شود، خودآگاه نيست و    گونه كه در طبيعت يافت مي      آن
بنابر اين آگاهي در مسيري از طبيعت به سمت انسان در حـال بـسط و تحـول                . يابد دست مي 

خداوند هم طبيعت است و     . اندطبيعت و انديشه گام ها يا مراحلي در تحول ذهن مطلق          . است
  .هم ذهن

گويد ما در هر كجـا، در جهـان طبيعـي و يـا در ذهـن                  يلهلم فريدريك هگل، مي   جورج و 
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هگل اين فرآينـد را ديـالكتيكي و يـا اصـل تـضاد نـام                . آدمي، فرآيندي از شكفتن را شاهديم     
طبيعـت بـا    . خواهد يك گل شود    هر چيزي مايل است بر ضد خود غالب آيد؛ بذر مي          . گذاشت

كوشد تا بر آن غالـب آيـد و آن را درون يـك كـل يـا                   ميايستد بلكه    ها باز نمي   اين كشمكش 
  . وحدت سازش دهد

. كنـد  اصل تضاد، اصلي كه عقلاني است، در اين كل عمل مي          . تمامي جهان يك كل است    
فرآينـد ديـالكتيكي ايـن تحـول را پـيش           . درون اين كل تحـولي هـست      . ذهن همه جا هست   

و هـستيم و سـپس بـا ضـد يـا نقـيض آن            ، رو بـه ر    »تـز «ابتدا ما با يك شيء با يـك         . برد مي
رسند كه به نوبة  خود يك تز ديگـر           به آشتي مي  » سنتز«؛ اين دو در نهايت در يك        »تز آنتي«

كل جهان استمرار اين فرآيند ديالكتيكي در درون كـل      . گردد شود و فرآيند دوباره آغاز مي      مي
اي  ر شـفاف  بـه مرحلـه   اي كمت ـپس واقعيت فرآيندي است از تكامل، تحـول از مرحلـه     . است

  )61-3: همان(. شفاف تر
 كـشته   546و در سـال     . پيشواي گروه مريدان در اندلس بود     :  شيخ ابو القاسم قسي    -) 2(

خواند و از آنان ارتش نيرومنـدي فـراهم آورد كـه در              مي» مريدان«وي پيروان خويش را     . شد
انقـلاب  «ب معـروف بـه   هـا داشـتند و در انقـلا      شئون سياسي هم اندلس و هـم افريقـا نقـش          

اي از آنهـا پيـروز شـد و     هايي كه در پاره ها كرد ـ جنگ  با همين ارتش بود كه جنگ» مريدان
 بـا مـسيحيان   545اي ديگر شكست خورد ـ سرانجام نيز در پي پيمـاني كـه در سـال      در پاره

داده هايي كـه مـسيحيان او را يـاري      با همان نيزه546پرتقال بست، در ميدان جنگ در سال     
او شـيوة  . ترين صوفياني است كه اندلس به خود ديده است او يكي از بزرگ... بودند، كشته شد  

تر اشاره هاي ابن عربي به ابن       بيش... صوفيان مشرق را داشته و بسيار شيفتة غزالي بوده است         
  ) 257: 1394حامد ابو زيد، . (چرخد قسي، بر محور اسماء الهي مي

ساختار هستي را ساختاري خطيّ     لي فلسفه فلوطين اين است كه       هاي اص   از ويژگي  - )3(
 و بـه عبـارتي ديگـر بـراي موجـودات      آغاز و رو به پايين آمده   » اول«يا  » واحد«داند كه از     مي

اسـت كـه    » احـد «بـالاترين مرتبـة وجـود       : عالم مراتبي معروف به اقانيم سه گانه قائل اسـت         
چ ندارد و در عـين حـال كـه مبـدأ و غايـت بـراي       وجودي است بسيط و نا محدود، نياز به هي      

داراي صـورت اسـت و او صـورت         موجودات است، خودش بالاتر از هستي است، زيـرا هـستي            
  .ندارد

مرتبة بعد از مقام احديت، مقام عقل يا نوس است كه نخـستين جلـوه احـد اسـت؛ احـد                     
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طوني يا جهـان ايـده هـا    نگرد، عقل كه در آن صور حكميه يا همان مثُل افلا وقتي در خود مي   
  .شود و ينابر اين مبدأ همة كائنات است به صورت بدون واسطه از او صادر مي

نفس حلقة پيوند جهان معنـوي  . شود مرتبة پس از عقل ، نفس است كه از عقل صادر مي        
اي اسـت    نفـس واسـطه   . آيند نفوس جزئي و يا فردي همه از آن پديد مي         . و جهان است مادي   

 .گيرد و طبيعت هـم از نفـس        نفس از عقل كه عين حيات است قوت مي        . بيعتميان عقل و ط   
  ) 52: 1389صابري نجف آبادي، (

لا يـصدر   (= آيد   اند از يكي جز يكي پديد نمي       بر اين اساس، سخن كساني كه گفته       -) 4(
دار كه سخن فيلسوفان اشراقي و افلوطينيان هـوا       . تواند درست باشد   نمي) عن الواحد الّا الواحد   

  ) 259: 1394حامد ابو زيد، . (رية فيض و صدور استظن
. شـود  آغـاز مـي   ) بگـو (» قـل «اشاره استبه آيـاتي از قـرآن مجيـد كـه بـا              :  امَر قلُ  -) 5(

  )533: 1386نامه،  مصيبت(
يعنـي اضـافه    ( هـا اسـت    اضـافه  توحيد به دور افكندن   : »التوحيد اسقاط الاضافات  « -) 6(

 ويـا صـورت كهـن تـر ايـن عبـارت چيـزي اسـت كـه قـشيري               و گ ) كردن كارها به غير حـق     
و مقـصود   . نقل كرده است  » التوحيد اسقاطُ الياآت  «به صورت و قيل     الرساله،  در  ) 465متوفي(

كتـابي  : گوييم رود، مي  ضمير متكلم است كه در اضافه به كار مي        » ي«درين سخن   » ياآت«از  
    )254: 1386اسرارنامه، ( ).هستيِ من(وجودي ) كتابِ من(

  

  منابع

، بنياد حكمت سبزواري، ترجمه سيد جلال الدين مجتبـوي،          )1379( ايزوتسو، توشي هيكو،     -
  . چاپ دانشگاه تهران

، چنين گفت ابن عربـي، متـرجم سـيد محمـد راسـتگو، چـاپ                )1394( حامد ابو زيد، نصر،      -
  . تهران: ششم، نشر ني

 .ندري، شركت سهامي كتابهاي جيبي راسل، برتراند، عرفان و منطق، ترجمه نجف دريا ب-

، درياي جان، ترجمه عباس زرياب خويي و مهر آفاق بايبوردي، چاپ            )1379( ريتر، هلموت،    -
  .اول، الهدي، تهران

  ، شرح منظومه حكمت، چاپ ناصري، تهران)1371( سبزواري، هادي، -
زفوليان، چـاپ   ، متن و شرح گلشن راز، به اهتمام كاظم د         )1382(شبستري ، شيخ محمود،      -
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  .اول،طلايه، تهران
، كليـات فلـسفه بـه زبـان سـاده، چـاپ اول، سـازمان                )1389( صابري نجف آبادي، مليحه،      -

  .، تهران)سمت(
، 2، ترجمه اسـفار اربعـه، محمـد خواجـوي، ج          )1380( ،ابراهيم  بن   محمد ،شيرازي  صدرالدين -

  . تهران، مولي اول،چاپ

�	��� ������     ،  )م1990(  ـــــــــــــــــــــــــــ ،   -� ���
�� � ��
 دار  ،7 وج 6 ج ،����� �����

 .احياء التراث العربى، بيروت

  . بدأ، چاپخانه ي دانشگاه مشهد، وحدت وجود و)1350( عصار، سيد محمد كاظم، -
، اسرارنامه، مـصحح شـفيعي كـدكني، چـاپ اول، سـخن،           )1386( عطار، محمد بن ابراهيم،      -

  .تهران
، منطق الطير، مصحح شـفيعي كـدكني، چـاپ پـنجم، سـخن،              )1387(ــــــــــ ،    ــــــ ـ-

  .تهران
  .، ديوان، مصحح جهانگير منصور، چاپ ششم، نگاه، تهران)1386( ـــــــــــــــــ ، -
  .نامه، مصحح شفيعي كدكني، چاپ دوم، سخن، تهران ، مصيبت)1386( ـــــــــــــــــ ، -
  .، مختارنامه، مصحح شفيعي كدكني، چاپ سوم، سخن، تهران)1386( ـــــــــــــــــ ، -
  .، الاهي نامه، مصحح شفيعي كدكني، چاپ سوم، سخن، تهران)1387( ـــــــــــــــــ ، -
ي حلبـي و شـركاء،   ، احياء علوم الدين، جلـد چهـارم، مؤسـسه   )م1967( غزالي، امام محمد،   -

  .قاهره
  .، شرح احوال عطار، چاپ ششم، نگاه، تهران)1386( فروزانفر، بديع الزمان، -
، چـاپ اول،    )حكمت سقراط و افلاطون   (، سير حكمت در اروپا      )1383(فروغي، محمد علي،     -

  . هرمس، تهران
: ، دورة آثار فلوطين، مترجم محمـد حـسن لطفـي، چـاپ دوم، خـوارزمي               )1389(فلوطين،   -

  .تهران
  .ني عطار، چاپ اول، تهراني عرفا، بررسي انديشه)1368(محمدي، احمد،  -
ي فخر داعـي گيلانـي، انتـشارات ابـن سـينا،            ، الشعر العجم، ترجمه   )1335( نعماني، شبلي،    -

  .تهران
  



�١١                در انديشة عرفاني عطار» وجود شناسي«

  :مقالات

هاي علم و دين، پژوهـشگاه      پژوهشنشريه  ) 1390(ملا يوسفي، مجيد و حيدري فرج، علي،        ـ  
ــي   ــات فرهنگـ ــساني و مطالعـ ــوم انـ ــمارة اول : علـ ــال دوم، شـ ــران، سـ ــار و تهـ ، بهـ

  75 -92،ص1390تابستان
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